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یادبود خاطرات بهجت افراز از دوران جنگ تحميلي و خدمات مادرانه اش براي اســرا، به صورت مكتوب نيز در دسترس است. كتاب هاي «چشم تر» 

و «ام الاســرا» از جمله آثار و تأليفاتي است كه به شرح خدمات اين بانوي هلال احمري مي پردازد. كتاب چشم تر كه توسط فاطمه دوست كامي 
به رشــته تحرير درآمده در ١٨ فصل چگونگي خدمات رساني اداره اسرا و مفقودين هلال احمر به اســرا، دريافت و ارسال نامه هاي اسراي جنگ 
تحميلي به خانواده هايشان و نيز مرور خاطرات مواجهه بهجت افراز با پدران و مادران اسرا و دغدغه هايش براي دلگرم كردن آنها را از زبان اين بانوي 
هلال احمري روايت مي كند. كتاب چشم تر سال ١٣٩٠ توسط انتشارات پيام آزادگان در ٣٠٤ صفحه منتشر شده است. در بخش پاياني اين كتاب، 

برخي از دست نوشته هاي آزادگان جنگ تحميلي كه به تلاش هاي اين بانوي دلسوز براي پيگيري امورات آنها اشاره دارد، گنجانده شده است. 

این چشم هاي تر

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مـورد  داروهـاى  از  بسـیارى 
اسـتفاده بـدون نسـخه از جمله 
داروى ضد سرفه، سرماخوردگى، 
آنفلوآنـزا و زکام باعـث گیجـى 
ناخواسـته مى شـوند کـه ممکن 
اسـت رانندگى را با مشـکل روبه 

کند. رو 

دیگر نامه اي از پسرم نمی رسد

هنوز هــم آن صحنه هــاي دردناك انــگار برايــش بي كم و 
كاســت تكرار مي شــوند. روزهايي كه به قول خودش با رسيدن 
خبر شــهادت يــك آزاده دربند، تمــام اداره عزاخانه مي شــد 
و يــا اندوه مــادري كه پــس از شــنيدن خبر شــهادت فرزند، 
ســكوت خرد كننده اش راهروي اداره را در خــود مي بلعيد. افراز 
سخت ترين لحظه هاي خدمتش را رسيدن خبر شهادت آزادگان 
دربند مي داند و مي گويد: «يكي از صحنه هاي غمبار، اســفناك 
و جگرســوزي كه در مدت خدمتم در اداره داشتم، خبر شهادت 
آزادگان دربنــد بود. چه مفقوديني كه شــهيد مي شــدند و چه 
اسرايي كه نامه مي دادند و به شــهادت مي رسيدند. معمولاً خبر 
شهادتشان به صورت دســته جمعي و در گروه هاي ١٠ و ١٥ نفره 
اعلام مي شد. عراقي ها عكس پيكر مطهر شهدا را كه نيمه برهنه 
بود، همراه با گواهي پزشــكي قانوني، محل دفن، شماره قبر و نيز 
علت شــهادت را ارســال مي كردند. در گواهي هاي فوت ايست 
قلبي، اســهال خوني و... عامل فوت اعلام مي شد. اما براي همه ما 
سخت بود كه باور كنيم آن جوان هاي رشيد نه در اثر شكنجه هاي 
بي رحمانه و گرســنگي هاي مزمن چند ساله، كه از اين طريق به 
شهادت رسيده باشند.» حرف ها كه به اينجا مي رسد، خاطره اي 

دردناك به ذهنش هجوم مي آورد. لحظه هاي ســخت رســاندن 
خبر شهادت فرزند به مادري كه هر روز، كوچه را براي استقبال از 
دردانه اش آب و جارو مي كرد؛ اما آخرين عكس پسر تمام سهمش 
از آن رؤيا شد: «يك روز صبح گواهي شــهادت اسيري جوان به 
دستمان رسيد. نمي دانستم به خانواده اش چطور اطلاع دهم. در 
همين فكر بودم كه خانم جواني وارد اتاقم شــد تا از پسرش خبر 
بگيرد. او مادر همان اســيری بود كه ســاعت ها فكرم را مشغول 
كرده بود. تعريف کرد وقتي باردار بوده شوهرش فوت كرده: «بعد 
از فوت همســرم خانواده اش كه از ثروتمندان شــهر بودند سراغ 
من و تنها پســرم را نگرفتند. بعد از ديپلم پسرم بنا به درخواست 
خودش راضي شدم به جبهه برود چون دلم مي خواست خدمتي 
به انقلاب و امام كرده باشم.» افراز مكثي مي كند و ادامه مي دهد: 
« درد دلش كه تمام شــد، بسم االله گفتم و شروع كردم. سخت بود 
اما جريان شهادت پســرش را به او گفتم. در چشمانم نگاه كرد و 
يك پلاك از گردنش درآورد. گفت: پلاك پســرم است بوي او را 
مي دهد... اين را گفت و پرونده پســرش را كه شامل عكس، محل 
دفن و گواهي پزشــكي و... بود با دستي لرزان گرفت و آرام از اتاق 

بيرون رفت. مي دانست ديگر نامه اي دركار نخواهد بود.» 

بالاخره دخترش را در آغوش گرفت

١٨ ســال خاطره تلخ و شــيرين، سهم مادر اســيران ايراني از 
خدمت رســاني در هلال احمر اســت. خاطره هايي كه عكس ها و 
تصاوير قديمــي برايش زنده مي كنند و گاهي نم اشــك و گاهي 
نيز لبخند روي صورتش مي نشــانند. افراز يكي از آن خاطراتش 
را اين طور تعريف مي كند: « خانمي كه شــوهرش اسير بود و يك 
دختربچه داشــت مي آمد اداره و مي گفت مي خواهد از شــوهر 
اســيرش طلاق بگيرد. مي گفت صبرش تمام شــده و نمي تواند 
به اين وضع ادامه دهد. مرتب از ما مي خواســت به شوهرش نامه 
بنويســيم و بخواهيم كه اورا طلاق دهد. بالاخره يك نامه به آن 
اسير نوشــتم و جريان را توضيح دادم. نگران بودم. از او خواستم 
اگر مي تواند نامه اي بنويســد و همسرش را به ادامه زندگي راضي 
كند و يا در غيراين صورت وكالت نامه اي بفرســتد و همســرش 
را طــلاق دهد. مدتي بعد جــواب نامه آمد. آن اســير خطاب به 
رئيس هلال احمر نوشته بود لطفاً همســر بنده را به نيابت از من 
طلاق دهيد. از آقاي وحيد دســتجردي اجازه گرفتم و اين كار را 
انجام دادم.» با گذشــت بيش از دو دهه از آن ماجرا، اما هنوز اين 
خاطره تلخ برايش تازه اســت: « برايم بسيار دشــوار بود. اين كار 
تمام روحيــه ام را به هم ريخت. بعد از اينكــه صيغه طلاق جاري 

شــد از دفتر بيرون آمدم. در راه بازگشت به اداره مدام در فكر آن 
اســير بودم كه از اين پس چگونه مي خواهد روزهاي تلخ اسارت 
را پشت ســر بگذارد. يك روز آن خانم دوباره آمد و گفت تصميم 
بــه ازدواج دارد. آن زمان بنياد شــهيد پرورشــگاهي مخصوص 
نگهداري از فرزندان شهدا و مفقودين بي سرپرست داشت. بنياد 
نيز بعــد از ازدواج آن خانم حضانت دخترك را از مادرش گرفت و 
به اين پرورشــگاه داد. ديگر ماجراي آن اسير و دختر خردسالش 
دغدغه ام شــده بود تا اينكه آزادي بزرگ از راه رســيد. وقتي آن 
اســير بازگشــت و دخترش را نزد خود برد، انگار بــاري از روي 
شانه هايم برداشته شد.» ميان اين تلخي ها اما خبر خوش ازدواج 
هم كم نبود. اســرايي كه بر مي گشتند و همسرشــان را به خانه 
بخت مي بردند. افراز عكس حضورش در مراســم ازدواج يك زوج 
را نشان مي دهد و مي گويد: « ١٨ سال در خانواده اسرا و مفقودين 
غرق بودم. آنقدر كه حتي مشــكلات خانوادگي شان را هم به من 
مي گفتند. عروس از مادرشــوهر، مادرشــوهر از عروسش برايم 
مي گفت. بين شان را آشتي مي دادم. براي من هم لذت بخش بود 
كه مي توانم اشــكي را پاك كنم، قلبي را شــاد كنم و نامه اي را به 

دست يك مادر و يا همسر منتظر بدهم.»

آن خستگی ها با ورود اسرا به در شد

هر بار كه نامه اي مي آمد، هر وقت كه اســيري از بند رژيم بعث 
آزاد مي شد و به آغوش وطن باز مي گشت، شادترين روز  ام الاسرا 
رقم مي خورد. آزادي بزرگ اســرا اما آن آرزويــي بود كه بهجت 
افراز براي تمام پســران دربندش هر روز از خداوند طلب مي كرد. 
حرف ها كه به ماجراي آزادي اســرا مي رسد، افراز باز هم يادي از 
رزمندگاني مي كند كه در تمام آن ١٠ ســال شكنجه هاي رژيم 
بعث را تحمل كردند: « در عرض ١٠ســال يعني از شروع جنگ تا 
آزادي بزرگ اســرا، در اداره حدود ٦ ميليون نامه از طرفين رد و 
بدل كرديم. پيش از آزادي بزرگ اســرا، ١٩ سري آزادي كوچك 

داشتيم.
اين جوان ها مجروح جنگي و يا مريــض و بيمار بودند كه طبق 
قوانين بين المللي بايد آزاد مي شدند. وقتي به وطن بر مي گشتند 
از زجرها و شــكنجه هايي مي گفتند كه در اردوگاه هاي عراق به 
اســرا وارد مي شــد و ما هم اين رفتار را به صليب سرخ منعكس 

مي كرديم.» افــراز اما از حــال و هواي آزادي بــزرگ مي گويد: 
«سال ها انتظار داشــتيم كه آزاده ها برگردند. در زمان جنگ و ٢ 
سال بعد از آن تا زماني كه آزاده ها به وطن برگردند، هاله اي از غم 

روي كشور ما بود.
كســي آن چنان كه بايــد خنــده روي لب هايــش نمي آمد. 
اما جريــان آزادي اســرا و ورود آنها به ايران يكــي از بزرگترين 
معجزاتي است كه در تاريخ انقلاب اسلامي ما اتفاق افتاده است. 
ايــن آزادي واقعاً يك رؤيا بــود. وقتي براي اســتقبال گروهي از 
اسرا به مرز خســروي رفتم، صورت هاي اســتخواني، گونه هاي 
بيرون زده، اندام هاي لاغر بچه ها آن چنان شــاد و پر انرژي جلوه 
مي كرد كــه همه ما از وجود خود احســاس شــرم مي كرديم. با 
نخســتين قدمي كه اوليــن آزاده بر خاك ايران گذاشــت، تمام 
خســتگي هاي جســمي و روحي اين چند ســال از تنم بيرون

رفت.»

پدر برایت شکلات آورده ام

براي اســرا مثل مادر بود و براي خانواده هايشان سنگ صبور. 
آنقدر كه به اندازه تمام ٤٠ هزار اســير دفــاع مقدس، ذهنش از 
آغوش هاي مادرانه، حســرت هاي به دل مانده و روياهاي دست 
نيافتنــي پر اســت. افراز ماجــراي ديگري از همنشــيني اش با 
خانواده هاي اســرا را تعريف مي كند: «روزي در اتاق كارم نشسته 
بودم كه خانمي وارد اتاق شد. از چهره اش معلوم بود وضع روحي 
مناسبي ندارد. شروع به صحبت كرد. مثل اينكه شوهرش مفقود 
شده بود. گفت چند شــب پيش خواب شوهرم را ديدم. صبحش 
آن خواب را براي دخترم تعريف كــردم كه پدرت به خوابم آمده. 
دخترم پرسيد: بابا چه شــكلي بود؟ چطور به خواب تو آمد؟ من 
هم با حوصله به ســؤال هايش جواب دادم. او بــه مهد رفت و من 
هم به محــل كار.» افراز مكثي مي كند و ماجرا را از زبان همســر 
آن اســير ادامه مي دهد: « وقت خواب، دختــرم گفت مي خواهم 
كنار تو بخوابم. گفت دلم براي بابا تنگ شــده. مي خواهم امشب 

كه بابا بــه خواب تو آمد من هــم او را ببينم. چشــم هايش پر از 
اشك شــد. خواســتم بگويم دخترم اين كار غير ممكن است. اما 
او خيلي كوچك بود و نمي توانســتم قانعش كنــم. موقع خواب 
متوجه چيزهايي در جيبش شــدم. گفت امروز در مهدكودك به 
ما شكلات داده اند. من هم آنها را آوردم كه امشب در خواب تو به 
بابا بدهم.» زندگي با روايت هاي تلخي كه با هر نشانه كوچك در 
خاطر خانم افراز مرور مي شــوند، به اندازه ذره اي هم آن دردها را 
كهنه نكرده است. مادر محبوب اســرا، با بغضي شبيه به دلتنگي 
آن دختر خردســال براي ملاقات پدر مي گويــد: « دردناك بود. 
روحيه لطيف آن دخترك و فكري كه در ذهنش براي ديدار با پدر 
مي پروراند. آن روز وقتي مادر جوان ايــن خاطره را برايم تعريف 
كرد، هردو اشــك ريختيم. ســعي كردم مادر جوان و منتظر را 
دلداري بدهم، درحالي كه مي دانســتم زخم هايش آنقدر عميق 

است كه با مرهم كلام من هم آرام نمي شود.»

در ادامه جريان تحويل نامه اســرا گاهي كاردســتي هايي را با 
كمتريــن امكانات مثل حوله و لباس و پتوهاي كهنه و... درســت 
كرده و همراه نامه هايشان روانه ايران مي كردند. مثلاً به عنوان هديه تولد فرزندشان 
يا به خاطر معدل بالاي آنها اين كاردستي ها را درست مي كردند اما اين هدايا آنقدر 
زيبا بود كه عراقي ها آنها را برمي داشــتند و تنها نامه را به خانواده اســرا مي دادند 
ولي چون آنها در نامه هايشــان از آن هدايا حرف مي زدند وقتي خانواده ها هديه اي 
دريافت نمي كردند ناراحت مي شــدند. ما تنها كاري كه از دســتمان بر مي آمد اين 
بود كه سعي كنيم با آرامش وصبوري ابتدا حرف هايشان را بشنويم و بعد آرامشان 
كنيم. دولت عراق اجازه داده بود براي اسرا تعدادي كتاب بفرستيم. به علت شكايت 
ايران از وضع نگهداري اسرا در عراق به ســازمان ملل متحد وقتي مسئولان وزارت 
امور خارجه و هلال احمر براي بازرسي آنجا رفتند عراقي ها قبل از ورود نمايندگان 

ما دســت به اقدامات عوام فريبانه مي زدند وسعي مي كردند تا جايي كه امكان دارد 
شــرايط را خوب وعادي جلوه دهنــد ولي در موارد كمي موفق بــه كتمان حقايق 
مي شدند چون از چهره هاي نحيف و ضعيف اسرا و زخم هاي تنشان مي شد شرايط 

را فهميد.
آنها از لحاظ غذا هم اصلاً اوضاع خوبي نداشتند مواد غذايي مورد مصرف براي آنها 
جزو بي ارزش ترين مواد بود مانند خورش پوســت بادمجان كه آن هم بيشتر مواقع 
آغشته به مواد شــوينده مثل تايد بود. آنها براي شكنجه اســرا از لحاظ رسيدگي 
بهداشــتي و دارويي نيز آنها را در حد صفر قرار مي دادند حتي در مورد اجابت مزاج 
كه امري متعادل و از ابتدايي ترين حقوق هر انسان است، منع مي كردند. آنها با اين 
كار مي خواستند روحيه اسرا را ضعيف كنند و به آنها نشان دهند كه هيچ اختياري 

از خودتان نداريد.   هر روز تعداد زیادي مراجعه کننده داشتیم. خانواده هایی که از سرنوشت فرزندان شان اطلاعی نداشتند. پس از اینکه خانواده ها فرم هاي مخصوص را پر می کردند، آن 
اطلاعات را براي نماینده صلیب سرخ در تهران می فرستادیم تا به ژنو ارسال شوند. آن اطلاعات هم از آنجا به نمایندگی صلیب سرخ در بغداد فرستاده می شد و آنها پیگیري 

می کردند که آیا فلان شخص در عراق اسیر شده یا نه.

 خاطرات تلخ و شیرین بهجت افراز رئیس سابق اداره اسرا
و مفقودین از دوران جنگ تحمیلی

مــادرى 
با چهل هزار فرزند

حســن حسن زاده  |  انگار چهل هزار فرزند داشت. چهل هزار غم دوري و چهل هزار امید براي 
دیدار دوباره. همپاي پدران و مادرانی که از اندوه فراق فرزند دربندشان کمر خم کرده بودند، اشک 
ریخت. او براي رسیدن ســطر به سطر نامه اسیري که براي دلخوشی مادر می نوشت: « اگر از حال 
من بپرسید، خوبم و ملالی نیست جز دوري شما» خون دل خورد. دوري مادر از فرزند اسیر، انگار 
دوري او بود از تمام آغوش هاي نیمه تمام مادرانه. بهجت افراز، غم 570 شهیدي را که در اسارت پر 
کشیدند، یکجا در سینه داشت و به تنهایی براي چهل هزار اسیري که غروب هاي غم زده اردوگاه 
را به انتظار نامه مادر بودند، مادري کرد. رئیس سابق اداره اسرا و مفقودین هلال احمر، در طول 18 
سال خدمتش در این اداره با خاطرات تلخ و شــیرین اسرا و خانواده هاي شان زندگی کرد و براي 
لقب ام الاســرا، شایسته ترین بود. در ادامه گوشه اى از خاطرات مادر محبوب اسرا و آزادگان جنگ 

تحمیلی را بخوانید.

هنوز هم وقتي از اســرا حرف مي زند، با نگاه مادرانه اش از واژه «بچه ها» 
اســتفاده مي كند. انگار همه آن چهل هزار اسيري كه خودش آنها را 

«آزاده دربند» مي ناميد، فرزندان او بودنــد. بچه هايي كه در تمام 
مدت اسارت غم شان را مي خورد، با بي خوابي آنها و مادران شان 

بي خواب مي شد و براي رســيدن خبري از اردوگاه هاي عراق، 
مثل مادري بي قرار بود. بهجت افراز حرف هايش را با وظيفه 

اداره اســرا و مفقودين هلال احمر در دوران دفاع مقدس 
آغاز مي كند: « هميشه روياي كمك به رزمندگان را در 

ســر مي پروراندم. حتي دلم مي خواست اسلحه دست 
بگيرم و به منطقه بروم اما عقل وشــرع اين اجازه را 
به من نمي داد. طولي نكشيد كه مرحوم دكتر وحيد 
دســتجردي كه آن موقع رئيــس هلال احمر بود و 
از طريق خواهران همســرش من را مي شــناخت، 

گفت آقاي صدر كه مديركل امور بين الملل هستند 
براي رســيدگي به مسائل و مشــكلات خانواده اسرا و 
مفقودين احتياج به كمك دارند و من شما را پيشنهاد 

دادم.» با فعاليت اداره اســرا و مفقودين، تلاش هاي 
شبانه روزي افراز و همكارانش هم آغاز شد: « هر روز 
تعداد زيادي مراجعه كننده داشتيم. خانواده هايي كه 

از سرنوشت فرزندان شــان اطلاعي نداشتند. پس از اينكه خانواده ها فرم هاي 
مخصوص را پــر مي كردند، آن اطلاعات را براي نماينده صليب ســرخ در 
تهران مي فرســتاديم تا به ژنو ارسال شــوند. آن اطلاعات هم از آنجا 
به نمايندگي صليب ســرخ در بغداد فرستاده مي شد و آنها پيگيري 
مي كردند كه آيا فلان شــخص در عراق اسير شــده يا نه.» افراز 
مكثي مي كند و ادامه مي دهد: «اگر دولت عراق اجازه بازديد 
از اردوگاه اســرا را بــه نمايندگان صليب ســرخ مي داد 
اسرا مي توانســتند اعلام حضور كنند و اگر بنا به 
هردليلي اجازه داده نمي شــد، ممكن بود حتي 
اسيري ١٠ سال يا بيشــتر به عنوان مفقودالاثر 
در نظــر گرفته شــود و خانــواده و دولت ايران 
اطلاعي از او نداشته باشند. در مورد اول اسرا از 
نمايندگان دو كارت دريافت مي كردند. صليب ســرخ 
در هر بازديد تعدادي برگ مخصوص نامه به اســرا مي داد؛ 
يكي ســفيد كه به خانواده هايشان نامه بنويسند(اين نامه ها 
توسط سانسورچي هاي عراقي سانســور و يا مطالبي به آنها 
افزوده مي شــد) و ديگر برگ ها نيز به رنگ آبي بود كه فقط 
شامل اعضاي خانواده ها مي شــد و از زير دست سانسورچي 

زودتر به دست اسرا مي رسيد.»

عراقی ها نامه ها را سانسور می کردند

هدیه هایى که به خانواده اسرا نمى رسید


